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ایرانی  نباشد که دانشــمندان  شاید دور 
نانوتکنولوژی  و  بیوتکنولــوژی  عرصــه 
عوامل  ناجوانمردانه  ترورهــای  آماج  نیز 
رژیم صهیونیســتی قــرار گیرند تنها به 
این دلیل که توانســته اند با ستون پنجم 
 عوامل اقتصــادی در عرصه علم و فناوری

 مقابله موثر بکنند.

صفحه ۸
   چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

۲ ذیقعده ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۸۰

از آنجایی که در جنگ اقتصادی قرار داریم دشمنان ما 
سعی می کنند هر اقدامی را انجام دهند تا ما نتوانیم به دانش 
فنی و پیشرفت علمی دست پیدا کنیم، حتی در این رابطه 
به سرکردگی صهیونیست ها کمپینی تشکیل شده و تلاش 

آنها مقابله با تولیدات علمی ما است.
مقام معظم رهبری بهمن ماه سال گذشته بحث جنگ 
اقتصادی را مطرح کردند و فرمودند »... جنگ واقعی جنگ 
اقتصادی و تحریم و گرفتن عرصه های کار، فعالیت و فناوری 
در داخل کشور است، ما را به جنگ نظامی متوجه می کنند 
تا از این جنگ غفلت کنیم«، اگرچه این هشدار مقام معظم 
رهبــری پیامی بود به مســئولان تا حــواس خود را جمع 
کنند تا در جنگ اقتصادی با دشــمن شکست نخورند، ولی 
دشمنان ما هم بسیار حساب شده وارد عمل شده تا در سایه 
بی توجهی مسئولان بتوانند به نفوذ خود در عرصه اقتصادی 

کشور ادامه دهند.
بی شــک همانطور که رهبر معظــم انقلاب فرمودند ما 
به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هســتیم و با وجود اقتصاد 
مقاومتی اســت که می توان در مقابــل تهدیدها مقاومت و 
از مســائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد. 
اقتصاد به عنوان بســتر و ابزاری برای جنگ اســت و ما باید 
بپذیریم که وارد جنگ اقتصادی شده ایم به هیمن دلیل هم 

باید موضوع جنگ اقتصادی را جدی بگیریم.
جنگ اقتصادی ضد تولیدکنندگان داخلی

یکی از علومی که کشور ما در چند سال گذشته توانسته 
در آن بسیار موفق باشد بیوتکنولوژی است. اهمیت و ارزش 
اقتصادی بالای محصولات این حوزه باعث شده تا دشمنان ما 
تمام تلاش خود را بکار بگیرند تا ایران در این حوزه پیشرفت 
نداشته باشد. برای جلوگیری از پیشرفت ما و دست یابی ما 
بــه دانش فنی تولید این محصولات، دشــمن از روش های 
مختلف استفاده می کند که مقابله و رقابت نابرابر اقتصادی 
با شــرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی ما یکی 

از این راه ها است.
در کشور ما ماجرای بیوتکنولوژی فراز و نشیب های زیادی 
را از دهه هفتاد تاکنون داشــته اســت. از طرفی کشور ما از 
ابتــدای انقلاب تاکنون همواره با تحریم های مختلفی روبرو 
بوده است و گروه های مختلفی برای مقابله با کشور ما شکل 
گرفته و اقداماتی را علیه ما انجام داده اند تا پیشــرفت های 
علمی دانشمندان ما را متوقف کنند. دشمنان وقتی دیدند 
چاره ای ندارند و نمی توانند جلوی پیشــرفت علمی ما را در 
صنایع موشکی و هســته ای بگیرند، دست به ترور فیزیکی 
دانشمندان ما زدند. در عراق هم بعد از حمله آمریکا دیدیم 

تعداد زیادی از دانشمندان این کشور را از بین بردند.
علت حساسیت به خاورمیانه این است که بیشتر انرژی 
جهان از منطقه خاورمیانه تأمین می شود و همین امر باعث 
شــده که غرب و آمریکا نســبت به کشــورهای خاورمیانه 

علی الخصوص ایران بی تفاوت نباشند.
ایجاد کمپین صهیونیستی 

علیه رشد علمی ایران
یکی از مســئولان و کارشناســان حوزه فناوری که در 
حوزه رصد فناوری های جدید فعالیت چندین ساله دارد، در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، از وجود کمپینی پرده برداشت 
که در غرب علیه ایران شکل گرفته است. کمپینی که اسرائیل 
در رأس آن است، آمریکا، انگلیس، کانادا و کشورهای دیگری 
هســتند که در این کمپین حضــور دارند. هدف اصلی این 
کمپین این اســت که ما به فناوری دســت پیدا نکنیم و در 
این راستا برنامه های مقابله ای مختلفی را پیگیری می کنند.

به زبان ساده، کشورهای غربی همواره سعی کرده اند ماده 
اولیه یک محصول فناوری را به ما بفروشند و دانش تهیه آن 
را به ما نداده اند، مگر اینکه دانشمندان و نخبگان ما با تلاش 
خود آن را بدست آورده اند، در حوزه فناوری های زیستی غرب 
و آمریکا چنین کاری را تاب نیاورده اند و با روش های مختلف 

سعی کرده اند ما را از ادامه این مسیر بازدارند.
جلوگیری از انتقال دانش به کشور

اینکه غرب و آمریکا تلاش می کنند که کشورهای منطقه 
به دانش فنی و علم دست پیدا نکنند واقعیتی روشن است، 
عربســتان با اینکه امروز به عنوان یک کشور حلقه به گوش 
آمریکا در منطقه اســت، هنوز نتوانسته از آنها دانش بگیرد. 
پس ارتباط با آمریکا و غرب دلیل به این مســئله نیست که 
آنها به ما دانش فنی یک فناوری را می دهند. بطور مثال مردم 
مصر قبل از ارتباط با اسرائیل و آمریکا خوشبخت  تر بودند یا 
امروز که با آنها رابطه دارند؟ آیا امروز سطح پیشرفت، رفاه و 
تکنولوژی توانسته خودش را در این کشور نشان دهد؟ پاسخ 
منفی اســت. پس نتیجه می گیریم آمریکا و غرب به دنبال 
این هســتند که منطقه به رشد واقعی نرسد و ارتباط با این 

کشورها هم باعث نمی شود تا آنها به ما دانش فنی بدهند.
هــر تکنولوژی جدیــدی که در دنیا بــه وجود می آید 
کشورهای غربی فعالانه سعی می کنند از دسترسی کشورهایی 
همانند ایران برای رسیدن به آن جلوگیری کنند. پیشرفت ما 
در صنعتی مانند بیوتکنولوژی که عمر طولانی ندارد و ما هم 
نیروی انسانی قابلی در این حوزه داریم، غرب را نگران کرده 
اســت و غرب تلاش می کند جلوی ما را بگیرد تا ما نتوانیم 

در این حوزه پیشرفت کنیم.
بیوتکنولــوژی از دهه هفتاد در ایــران وارد فاز اجرایی 
شــده است و کشورهای فوق الذکر تمامی توان خود را بکار 
می گیرند تا به هر ترتیب جمهوری اســلامی ایران را در این 

حوزه محدود کنند.
در دهه هشــتاد شرکت هایی در کشور ما ایجاد شد که 
توانسته اند پنجه در پنجه شرکت های بزرگ دنیا بیاندازند و 
به عنوان رقیب شــرکت های چند ملیتی دنیا خود را نشان 
دهند. این شرکت ها حتی در بازار های سطح منطقه هم در 

حال رقابت با شرکت های بزرگ غربی هستند.
به عنوان مثال یک شرکت ایرانی در سوریه توانسته بود 
در حضور شرکت های بزرگ غربی در مناقصات برنده شود و 
بازار چند میلیون دلاری را برای داروهای بیوتک کشور فراهم 
آورد، هرچند در ســال گذشته شرکت های رقیب آرژانتینی 
و آلمانی به کمک نمایندگی خود در ایران )با پوشــش یک 
شــرکت داروئی تولیدی کاذب( با پیشنهاد قیمتی در حد 
رایگان و فقط برای پس گرفتن بازار خود و شکست شرکت 

ایرانی توانستند برنده شوند.
در پاکستان و مکزیک هم شاهد چنین مسائلی هستیم. 
هر چند این مبارزه، موجب کاهش ســرعت پیشرفت ایران 
نشــده است و امروز ایران در زمینه بیوتکنولوژی دارویی در 
حال انتقال تکنولوژی به مالزی و ترکیه می باشد. به طور قطع 

این مسائل توانسته آمریکا و غرب را نگران کند.
ما با اتــکا به توانمندی داخلی توانســته ایم در صنعت 
بیوتکنولوژی انحصار را در دنیا بشــکنیم و نخبگان داخلی 
کشورمان بدون التماس از آمریکا و غرب، به این علم و دانش 

فنی دست پیدا کردند.
برای تولید، ساخت کارخانه برای ما کار مشکلی نیست، 

اینجا دانش فنی است که ارزش دارد.
یک کیلوگرم داروی فناوری بیوتکنولوژی ارزش چند صد 
میلیون دلاری دارد، این دارو در مقایسه با فناوری ماهواره، 

دوربین دیجیتال و فرش بسیار گران  قیمت تر است. پس آن 
چیزی که باعث ارزش افزوده در کشور ما می شود رویکرد به 
ســمت تکنولوژی هایی با سطح بالاست. به همین دلیل هم 
اســت که آمریکا و غرب از اینکه ما به چنین دانشی دست 
پیدا کنیم نگران می شوند و حتی برای مقابله با ما دست به 
ترور می زنند. چون ایــن فناوری ها موجب اقتدار اقتصادی 

کشور عزیز ایران است.
تلاش کمپانی های غربی 

برای نفوذ در ایران
امروز کمپانی های غربی و نمایندگی های آنها در داخل 
کشــور تلاش می کنند تا با نفوذ در دســتگاه های مختلف 
جلوی پیشرفت های علمی کشــور را بگیرند. شاید در یک 
نگاه سطحی احســاس کنیم این کمپانی ها فقط در تلاش 
هستند تا سود بیشتری از کشور ما ببرند ولی وقتی عمیق تر 
می شویم می بینیم که یکی از اهداف عمده آنها این است که 
تولیدکنندگان داخلی به دانش فنی یک تکنولوژی دســت 
پیدا نکنند که البته در این صورت هم هســت که می توانند 

بازار بهتری داشته باشند.
این کمپانی ها با سناریوســازی سعی می کنند تولیدات 
داخلی را یک تولید بی کیفیت نشان دهند. به طور مثال در 
حوزه دارو با نفوذی که در دستگاه های مختلف پیدا می کنند، 
تولیدات داخلی ما را بی کیفیت نشان می دهند، حتی گاهی 
دیده می شود این شرکت ها با نفوذ در نهادهای انقلابی برای 
خود یک پوشش درســت می کنند تا در قالب این پوشش 
فعالیت های خود را با امنیت بیشــتری انجام دهند. چیزی 
که مبرهن اســت اینکه کمپانی های خارجی و افراد وابسته 
به آنها از دشــمنان اصلی اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی در 

کشور هستند.
اقتصاد مقاومتی

 از مترقی ترین سناریوهای پیشرفت کشور
بی شــک اقتصاد مقاومتی از مترقی ترین ســناریوهای 
پیشرفت کشور اســت، این مدل در کشورهای دیگری هم 
اجرا شده و آنها را به پیشرفت رسانده است و ما برای اینکه 

بتوانیم از شرایط اقتصادی نامناسب امروز عبور کنیم راهی 
نداریم جز اینکه اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم و 
لازمه این مهم هم مبارزه با افراد و شرکت هایی است که تلاش 
دارند در مقابل تولید داخلی و پیشرفت علمی کشور بایستند.

متأسفانه برخی از شــرکت های داخلی که تولید کاذب 
دارند و مانند ستون پنجم شرکت های خارجی در این جنگ 
اقتصادی عمل می کنند وقتی دیدند یکســری شرکت های 
دانش بنیان داخلی با کسب دانش فنی به دنبال تولید واقعی 
هستند و قیمت داروها را پائین می آورند، به دنبال راه هایی 
همانند »دامپینگ« برای مقابله با این شــرکت های دانش 

بنیان داخلی افتادند.
قله گذر ما برای تبدیل شــدن بــه تولید کننده واقعی 
داروهای بیوتک شکل گیری شرکت های دانش بنیان است. 
اگر از این قله گذر کنیم به راه بی بازگشــت پیشــرفت در 
بیوتکنولوژی همانند دانش هسته ای و موشکی خواهیم رسید. 
دشمنان ما حتی با ترور دانشمندان ما هم قادر به جلوگیری 

از این راه نیستند.
شاید دور نباشــد که دانشمندان عرصه بیوتکنولوژی و 
نانوتکنولوژی نیز آماج ترورهــای ناجوانمردانه عوامل رژیم 
صهیونیســتی قرار گیرند تنها به این دلیل که توانسته اند با 
ستون پنجم عوامل اقتصادی در عرصه علم و فناوری مقابله 

موثر بکنند.

سناریوسازی دشمنان 
برای مقابله با محصولات دانش بنیان ایران

شرکت های چندملیتی غالباً در داخل کشور نماینده هایی 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دارند. متأسفانه تحقیقات 
نشــان می دهد گاهی جناح های سیاسی بازیچه دست این 
شرکت ها می شوند. این شرایط باعث می شود مجموعه های 
مختلف به این نتیجه برسند که داروی مشخص یا محصول 

مشخصی باید وارد کشور شود.
ما نخبگان توانمندی داریم و وقتی این نخبگان می بینند 
دارو یا محصول مشــخصی با قیمت بسیار بالا وارد می شود 
به دنبال تولید آن در داخل می روند و با تحقیقاتی که انجام 
می دهند این محصول را با قیمت تمام شــده بسیار کمتری 

تولید می کنند.
شرکت های غربی وقتی می بینند ما به دانش فنی فلان 
محصول دست پیدا می کنیم، در تقابلی مخفی و مزورانه به 
جــای اینکه دانش فنی را بــه ما بدهند خط تولید آن را به 
ما می فروشند تا نتوانیم به دانش فنی آن دست پیدا کنیم، 
ایجاد خط تولید در داخل کشور اگرچه ما را در زمینه هایی 
جلو می برد اما بازار ما همچنان برای خرید مواد اولیه و تعمیر 
و نگهداری بایســتی به غرب وابسته باشد این وابستگی در 
شرایطی مثل تحریم بشدت کشور را در تنگنا قرار می دهد.

گاهــی هم می بینیم قراردادهایی می بندند که طبق آن 
زمانی دانش فنی یک محصول را به ما می دهند که دیگر آن 

محصول از دور خارج شده است.
رقابت کاذب

 در حوزه محصولات دانش بنیان
 اما اصل داستان از این به بعد جالب تر می شود. متأسفانه 
در حوزه دانش بنیان مــا در کنار تولیدکنندگان واقعی در 
کشــور تولیدکنندگان کاذب هم داریم. ما الان چند شرکت 
داریم که از شــرکت های وابسته به اکتیویست های یهودی 
دارو می خرند منافع این کار به جیب چه کسی می رود؟ آنها 
مقابل شــرکت های داخلی ما هستند و به اقتصاد مقاومتی 

ضربه می زنند.
مــا شــرکت های تولیدکننــده واقعی و شــرکت های 
تولیدکننــده کاذب داریم. یعنی خود را تولید کننده معرفی 
می کنند ولی در اصل با شــرکت های غربی یا صهیونیستی 
در ارتباط اند. امروز چون دیدند که ما در حال دسترســی به 
تکنولوژی هســتیم به مقابله با ما پرداخته  اند. داروی آماده 
را از خارج وارد کرده و بســته بندی می کنند و حتی بعضی 
مواقع داروی بســته بندی شده را دوباره با بسته بندی جدید 

به فروش می رسانند.
بنابراین اســتراتژی آنها برای مقابله با ما فرق کرده و به 
این نتیجه رسیدند که شرکت هایی در ایران راه اندازی کنند 
به این شرکت ها تکنولوژی ندهند ولی کاری کنند که از نظر 
اقتصادی برای این شــرکت ها صرفه داشــته باشد و به آنها 
می گویند که خودشان را در ایران به عنوان تولیدکننده جا 
بیاندازند. شرکتی که به این صورت ایجاد می شود سودهای 
بســیاری هم از ایران به دســت می آورد. حتی گاهی اوقات 
نهادهای پوششی درست می کنند یعنی با یک شرکت وابسته 
به نهادهای معتبر ما همکاری می کنند و حتی ممکن است 

آن نهاد نداند که این شرکت وابسته به صهیونیست است.

مثلا فردی صاحب یک شــرکت دارویی اروپایی که یک 
اکتیویست صهیونیست است و جزء کمیته آمریکای جنوبی 
بیوتکنولوژی ویزمن اسرائیل است، رسالت این موسسه حمایت 
از دانشمندان یهودی است که در حوزه بیوتکنولوژی کار شایانی 
انجام دهند و به تقویت روابط اسرائیل با دیگر کشورها کمک 
بکنند. حال مشــاهده شده است شــرکت متعلق به این فرد 
صهیونیست با هدایت شرکت همکار داخلی خود وارد مشارکت 
با یکی از نهادهای حاکمیتی کشــور به نام نهاد دارویی شده 
است. آن هم در داروهایی که به شدت مورد حساسیت است 
و نسل آینده این کشور را هدف می تواند بگیرد. بنابراین افراد 
صهیونیستی از طریق شرکت های وابسته با نهادهای معتبر ما 
همکاری می کنند و به دلیل وجود آن نهاد معتبر از اعتبار هم 
برخوردار می شوند و دیگر کسی نمی تواند آنها را زیر سؤال ببرد.

شــگرد دیگر صهیونیســت ها این است که شرکت های 
پوششی درست کنند تا کشورها متوجه نشوند که دارو متعلق 
به صهیونیست ها است. نمونه آن شرکتی است که به تازگی 
در انگلستان شــکل گرفته و داروهای آن همگی متعلق به 

شرکت توای اسرائیل است.
امروز حداقل 25 تا 30 درصد داروهای وارداتی در کشور 
تولید می شود ولی دســت های پشت پرده اجازه نمی دهند 
تولیدات داخلی به فروش برسند. وقتی ما تولیدکننده داخلی 

داریم چرا باید از خارج وارد شود.
مقام معظم رهبری می فرمایند »وقتی تولید داخلی وجود 
دارد نباید واردات داشــته باشیم.« کسانی که دلشان برای 
صنعت داخل و جوانان این کشــور می سوزد نباید نسبت به 

این مسائل بی تفاوت باشند.
باید در مقابل با قاچاق کالا جدی تر عمل کرد، مسئولان 
نباید اجازه دهند شرکت های دانش بنیان و هر تولید کننده 
داخلی هم از قاچاق کالا ضربه بخورد و هم از سناریوهایی که 

دشمنان برای ضربه به اقتصاد این کشور می چینند.
 صاحب نظران معتقدند پشت پرده برخی از شرکت هایی 
کــه تولیدات دارویی و تجهیزات را بــه ایران وارد می کنند 
رژیم صهیونیستی است و برخی دانسته یا ندانسته به خاطر 
منافع شخصی دســت به واردات می زنند و دشمنان را هم 
برای رســیدن به اهداف خود در جنگ اقتصادی با کشــور 

یاری می کنند.
یک روزی دانشــمندان هســته ای ما ترور شدند چون 
دشــمنان ما متوجه شدند نمی توانند در مقابل پیشرفت ما 
ایســتادگی کنند. امروز دلسوزان حوزه بیوتکنولوژی نگران 
این مسئله هستند که روزی دشمنان رو به ترور دانشمندان 

بیوتکنولوژی ما بیاورند.
بــه هر حال مســئولان ما باید جدی تر به این مســائل 
ورود کننــد و اجازه ندهند تا دشــمنان این مــرز و بوم با 
روش هــای مختلف به تولیدات دانش بنیان ما ضربه بزنند و 
باعث سرخوردگی، دلسردی و در نهایت مهاجرت نخبگان و 

دانشمندان ما شوند.
مســلما اگر این افراد و نهادها بــه فعالیت های خود در 
حمایت از دشــمنان ادامه دهند نیاز است که مراکز قانونی 
با آنها برخورد کرده و رسانه ها نیز به روشنگری بیشتری در 

مورد این افراد و شرکت ها بپردازند.

سناریوسازی صهیونی
علیه پیشرفت علمی ایران!

هرچند موضوع تقلب در آثار علمی در مجلس نهم نیز مطرح 
شــده بود، اما کلیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه 
آثار علمی در جلسه علنی سه شنبه)27 تیر( به تصویب نمایندگان 
رسید که مجازات هایی برای متقلبان علمی پیش بینی کرده است.

در لایحه مذکور برای اقداماتی که مصداق تقلب در تهیه آثار 
علمی محسوب می شود، مجازات هایی از قبیل جزای نقدی درجه 
سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات های مقرر 
در مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

با افزایش بی رویه و غیرکارشناسی ظرفیت دانشگاه ها، خصوصا 
در مقاطع کارشناســی ارشــد و دکتری، بروز تخلفاتی همچون 
»تقلب« در آثار علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، 
امری قابل پیش بینی بود که متاسفانه در سالیان اخیر گریبان گیر 
بخش تحصیلات تکمیلی کشور شده است. هرچند موضوع تقلب 
در آثار علمی در مجلس نهم نیز مطرح شده بود، اما کلیات لایحه 
پیشــگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه علنی 

سه شنبه )27 تیر( به تصویب نمایندگان رسید.
مطابق این لایحه، در صورت استفاده از آثار متقلبانه در تهیه 
آثــار علمی و به دنبال تصویب جزئیات این لایحه مجازاتی برای 
آن دسته از افرادی که چنین جرم هایی را مرتکب شده باشند در 
نظر گرفته می شــود. در این لایحه برای اقداماتی همچون تهیه، 
عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رســاله، پایان نامه، مقاله، 
طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی، که تقلب در تهیه آثار علمی 

محسوب می شود، مجازات هایی پیش بینی شده است.
در لایحه مذکور برای اقداماتی که مصداق تقلب در تهیه آثار 
علمی محسوب می شود، مجازات هایی از قبیل جزای نقدی درجه 
سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات های مقرر 
در مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

برخی از مجازات های پیش بینی شــده برای فروشــندگان و 
خریداران پایــان نامه عبارتند از: 36 تا 55 میلیون تومان جزای 

نقدی؛ محرومیت از حقوق اجتماعی از 6 ماه تا 5 سال و...!
لایحه فوق مخالفانی دارد که با استدلال هایی قابل تامل علت 
افزایش تقلب علمی را مســائل دیگــری می دانند. آنها معتقدند 
تشخیص این که چه کســی از پایان نامه دیگری استفاده کرده 
کار دشواری است. در نهایت مخالفان این لایحه عقیده دارند که 
ریشــه تخلفات در درون دانشگاه و نحوه نگاه کلان مدیریتی به 

آموزش عالی کشور است.
همچنین معاون پژوهشی وزارت علوم در اظهارنظری، ضمن 
احتمال زیرزمینی شــدن بحث تقلــب علمی با وجود این لایحه 
گفت: در زمینه تقلب علمی دو بخش وجود دارد، یکی پیشگیری 
و دیگری مقابله است. در هر صورت مقابله باید انجام نشود چون 
ایــن اقدام که گروهــی در ملأعام اقدام به تخلف کنند و دولت و 
نظام برخوردی با آنها انجام ندهد طبیعتا اشــتباه است. مثل این 
است که بگوییم با قاچاقچیان برخورد نشود چون این ممکن است 
قاچاق را زیرزمینی کند. بنابراین طبیعی است که برخورد و مقابله 
باید صورت بگیرد و البته باید همزمان پیشگیری هم انجام شود.

در نهایت می توان گفت که هرچند تســریع در روند تصویب 
جزئیات لایحه پیشــگیری و مقابله بــا تقلب در تهیه آثار علمی 
بســیار مهم و ضروری است، با این حال انتظار می روند مسئولان 
مربوطه جزئیات آن را با دقت بیشــتری تدوین و تصویب کنند و 
از آن مهم تر در زمان اجرای آن حساسیت بیشتری داشته باشند.

اینکه غرب و آمریــکا تلاش می کنند که 
کشــورهای منطقه به دانــش فنی و علم 
دست پیدا نکنند واقعیتی روشن است. به 
زبان ساده، کشورهای غربی همواره سعی 
کرده اند ماده اولیه یک محصول فناوری را به 
ما بفروشند و دانش تهیه آن را به ما نداده اند، 
مگر اینکه دانشمندان و نخبگان ما با تلاش 

خود آن را بدست آورده اند.

کسادی کاسبی
 در انتظار پایان نامه فروشان!

بدهکاری دولت به نظام اقتصادی هر کشــوری از جمله 
صدمات جبران ناپذیر و پر هزینه آن کشور محسوب می شود. 
در این نوشــته چنانچه ملاحظه خواهد شد، انبوه حجم 
بدهکاری دولت یازدهم به سیســتم بانکی، ورشکستگی این 
سیستم و تبعات اقتصادی سنگینی که در پی خواهد داشت، 

بررسی می شود. 
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، مجموع بدهی های دولت 
به بانک مرکزی در ســال ۹1 )سال پایانی دولت قبل( نسبت 
به آذر ۹5 )یعنی تقریبا طی چهار سال دولت روحانی( از 13 
به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است، به عبارت دیگر بدهی 
دولت به بانک مرکزی 2/6 برابر شــده و در همین بازه زمانی 
مجموع بدهی های دولت به ســایر بانک ها هم از 56 به 1۴۴ 
هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نشان می دهد بدهی 
بخش دولتی به سایر بانک ها هم به بیش از 2/5 برابر انتهای 

دولت قبل رسیده است. 
اما اینها تمام آنچه که بحران بدهکاری نامیده شده نیست. 
متاســفانه مجموع بدهی های دولت به سیستم بانکی با رشد 
130 درصدی! به مرز 210 هزار میلیارد تومان رسیده و این 
یعنی بحران بدهی در سیستم بانکی ای که زندگی حدود ۸0 
درصد مردم با آن گره خورده اســت. رقم 210 هزار میلیارد 
تومان حتی از بودجه کل کشــور هم )که 120 هزار میلیارد 
تومان می باشد( بیشتر است! لذا دولت حتی اگر تمام بودجه 
کشــور را هم به جای بدهی خود به بانک ها بپردازد، باز هم 

بدهکار این سیستم باقی می ماند. 
اما آنچه که فاجعه بزرگ تری است، بدهی دولت به تمام 
دستگاه هاســت که حتی واکنش وزیــر اقتصاد را هم در پی 
داشت. بدهی ای که در این دولت از حدود 350 به رقم نجومی 

و خیره کننده  700 هزار میلیارد تومانی رسیده و وقتی صندوق 
بین المللی پول از 5/5 برابر شدن بدهی عمومی دولت در بازه 
2013 تــا 2016 خبر می دهد، یعنی این فاجعه بزرگ قطعا 

دولت را در تلاطم امواج بدهکاری خواهد بلعید. 

بدهی هایی که تا کنون از آن ها صحبت شد، در عرصه کلان 
اقتصادی بود اما در حال حاضر این زیانکاری ها نه تنها در عرصه 
کلان بلکه موارد جزیی تر به زندگی مردم هم کشیده شده است. 
به عنوان نمونه زیان انباشته بانک »ت« به 116۹ میلیارد 

تومان رسیده و زیان بانک »ص« نیز در بورس به رقم بسیار 
بــالا و تکان دهنده ۴ هــزار و 352 میلیارد تومان رســید! 
)شــنیده می شــود چند بانک و موسسه مالی نیز ورشکست 
شــدند(، همچنین زیان انباشته شرکت خودروسازی »س« 
در ۹  ماه ســال قبل به ۸۹ میلیارد تومان و همین رقم برای 
شرکت خودروسازی »الف« در 6 ماه نخست سال قبل به رقم 
سرسام آور ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است! این شرکت ها 
و بســیاری از شرکت های دیگر همگی سهامدار بورس بوده و 
زیان های مذکور به معنای از بین رفتن پول مردم می باشــد. 
به عبارت بهتر؛ اکنون مردم در زیاندهی شــرکت های بزرگ 

سهیم شده اند. 
آنچه بی نهایت در این میان اهمیت دارد، موضوع نقدینگی 
کشور است که وارد عرصه رکورد زدن شده، با رقمی نزدیک 
به یک تریلیون و 200 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 2/5 
برابر افزایش داشــته و مثل آب پشــت سد جمع شده است، 
حال اگر این ســد شکسته شود، تورم انتظاری این 700 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی!! قابل کنترل نخواهد بود، بعید نیست 
اگر این سد شکسته شود با سونامی گرانی و افزایش قیمت ها 

هم مواجه شویم. 
مدیریت غلط تمامی این موارد در حالی است که گزارش 
صندوق بین المللی پول نشان می دهد درآمد دوره چهار ساله 

2013 تا 2016 ایران نســبت به دوره مشابه قبلش از ۴00 
هزار به 66۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ یعنی این همه 
افزایش بدهکاری بخاطر نبودن پول نبوده و اصلا درآمدهای 
دولت 63 درصد افزایش یافته است؛ یعنی حتی با وجود افزایش 
درآمدی که جزئیات آن ذکر شد، این دولت به یک واحدِ ابَرَ 

بدهکار تبدیل شده است.
جزییات بیشتر درآمدی دولت نشان می دهد دولت روحانی 
وضعیت مالی بســیار خوبی داشته است، چنانچه درآمدهای 
نفتی طی چهار ســال اخیر بــا 150 درصد افزایش به 22۸ 
هزار میلیارد تومان رســیده که حدود 2/5 برابر ۴ سال قبل 

خود می باشد. 
ضمن اینکه طبق آمار بانک مرکزی درآمد دولت در سال 
۹5 نسبت به سال ۹2 با افزایش 11۹ درصدی به 157 هزار 
میلیارد تومان رســیده که نسبت به ابتدای این دولت حدود 

2/2 برابر شده است. 
نگاهی ساده به این حجم از درآمد های ارزی کشور در کنار 
بدهکاری های فراوانی که ذکر شــد، تنها و تنها نشان دهنده 

غلط بودن مسیر اقتصادی کشور است. 
همان طور که گفته شــد، بدهی دولت به بانک مرکزی و 
سایر بانک ها و نقدینگی حدود 2/5 شده که جدای بحث بالا 
بودن این رقم، وقتی می بینیم درآمد های کشور نیز حدود 5/2 
برابر افزایش پیدا کرده است، متوجه می شویم نا به سامانی های 
پولی کشــور ریشه در کمبود درآمد نداشته و در حقیقت به 
غلط بودن هرچه بیشتر این طرز مدیریت در سکان اقتصادی 

کشور، گواهی می دهد.
* امیرحسین شکرآبی
دانشجوی ارشد اقتصاد و فعال دانشجویی

یادداشت دانشجویی

بحران بدهکاری بانکی در دولت یازدهم!

بســیج دانشــجویی 5 دانشــگاه تهران از نهادها و 
دســتگاه ها خواستند تا اقداماتی را که در دو بازه  زمانی 
10 روز گذشــته و یک سال گذشته در خصوص مسئله  

اول جهان  اسلام انجام داده اند، گزارش دهند.
بســیج دانشجویی دانشــگاه های علامه طباطبایی، 
صنعتی شــریف، امام صادق)ع(، علم و صنعت و خواجه 
نصیرالدین طوسی در پی انفعال و سکوت 10 روزه اکثر 
دســتگاه ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران در قبال 
هتک حرمت بی ســابقه به مســجدالاقصی، خطاب به 
دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور اعلام کردند: انفعال، 
عــدم موضع گیری و ســکوت اکثر نهادهای رســمی و 
بین المللی جمهوری اسلامی در این قضیه موجب تعجب، 
ناراحتی و درد مشترک ملت ایران و برادران فلسطینی 
شده اســت. بدون شــک هیچگونه مصلحت اندیشی و 
عذرآوری در جهت توجیه این مسئله از جانب مسئولین 

امر و نهادهای ذیربط پذیرفته نیست.
در ابتــدای ایــن نامه آمــده اســت: همانگونه که 
مســتحضرید از ابتدای حرکت مجاهدانه  حضرت امام 
خمینی)ره( مسئله  فلســطین به عنوان یکی از مسایل 
اصلی انقلاب اسلامی مورد توجه ایشان قرار گرفت و پس 
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون نیز مسئله  
فلســطین و آزادی قدس شریف و مبارزه با صهیونیسم 
همواره به عنوان اولویت اول سیاســت خارجی کشور از 
جانب حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری مطرح 
گردیده است. در همین راستا شاهد حمایت همه جانبه  

مردم و نظام اســلامی در طول سالیان گذشته از حقوق 
قانونی و مبارزات آزادی طلبانه مردم فلسطین در سطح 
ملی و بین المللی بوده ایم که بحمدالله ثمره  آن وارد آمدن 
ضربات جدی و سهمگین بر پیکره  رژیم اشغالگر قدس 
و مصمم شــدن هرچه بیشتر گروه های فلسطینی برای 
پیروزی نهایی و تحقق آرمان از نهر تا بحر و آزادی کامل 

سرزمین فلسطین بوده است.
در ادامه تاکید شده است: متأسفانه در روزهای اخیر 
شاهد بروز ابعاد جدیدی از سیاست های شیطانی اسرائیل 
جنایت کار در هتک حرمت مســجدالاقصی بوده ایم که 
منجر به شــهادت و مجروحیــت صدها نفر از برادران و 
خواهران مسلمان فلسطینی گردیده است و بدون شک 
ابعاد این بی حرمتی بی سابقه چنان گسترده بوده که صبر 
مردم مسلمان و حتی غیرمسلمان در مناطق مختلف را 
لبریز کرده و آنان به اشکال مختلفی خشم خود را نسبت 

به این عمل دشمن صهیونیست ابراز داشته اند.
این تشــکل های دانشــجویی تاکید کردند: در این 
10 روز پــس از هتک حرمت مســجدالاقصی شــاهد 
موضع گیری هــای جــدی، قاطعانــه و مهــم از جانب 
دولت های مختلف و کشورهای اسلامی بوده ایم. در این 

میان انفعال، عدم موضع گیری و ســکوت اکثر نهادهای 
رســمی و بین المللی جمهوری اســلامی در این قضیه 
موجــب تعجب، ناراحتی و درد مشــترک ملت ایران و 
برادران فلســطینی شده اســت. بدون شک هیچگونه 
مصلحت اندیشی و عذرآوری در جهت توجیه این مسئله 
از جانب مسئولین امر و نهادهای ذیربط پذیرفته نیست. 
جای تأسف است که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و 
فضای  مجازی هیچ گونه موضع گیری رسمی  در محکومیت 
هتک حرمت مســجدالاقصی و حمایت از خروش مردم 

فلسطین مشاهده نکردیم.
در ادامه آمده اســت: جای بســی تعجب است که 
اکثریت قریب به اتفاق نهادهای عریض و طویل جمهوری 
اسلامی در خصوص این مسئله سکوت پیشه کرده اند و 
حتی زحمت اتخاذ یک موضع گیری علنی یا نوشتن یک 
بیانیه  رســمی را به خود نداده اند، چه رسد به اقدامات 

جدی و مؤثر عملی!
در قســمت دیگری از این نامه تاکید شده است: از 
جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار و احیاءکننده  

آرمان قدس انتظار می رفت که در این حادثه پیشــگام 
باشد و به وظایف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و رسانه ای 
خود عمل کند. ما که در موضع گیری نســبت به فاجعه  
هتک حرمت بی سابقه به ساحت مسجدالاقصی و برخی 
موارد مشابه دیگر از جهان اسلام عقب افتاده ایم، چگونه 
می توانیم به عنوان داعیه دار تشکیل تمدن  اسلامی و امت 
واحده  اسلامی شناخته شویم و به حکم آیه 1۴3 سوره 
بقره برای مردم جهان »شهید و الگو« باشیم؟ البته جای 
تعجب نیســت، چرا که اگر برخی سازمان ها و نهادهای 
رســمی دچار اختلال یا تعطیلی نبودند، از سوی رهبر 

معظم انقلاب فرمان »آتش به اختیار« صادر نمی شد!
در ادامه تصریح شــده اســت: فرزندان مردم ایران 
در بســیج دانشــجویی دانشــگاه های تهران بزرگ به 
نمایندگی از ملت شــریف ایران از شــما می خواهند به 
وظیفه  انسانی، شرعی و قانونی خود عمل کرده و ضمن 
موضع گیری سریع، قاطع و رسمی در خصوص حوادث 
اخیر مســجدالاقصی و انجام اقدامــات عملی و مؤثر، با 
بهره گیری از دیپلماسی رسانه ای اقدامات خود را به اطلاع 

مردم جهان برساند و صدای به حق مردم ایران باشد.
در پایان آمده است: ما فرزندان انقلابی ملت ایران بنا 
به وظیفه و تکلیف خود از شما مطالبه می کنیم اقداماتی 
را که در دو بازه  زمانی 10 روز گذشته و یکسال گذشته 
در خصوص مسئله  اول جهان اسلام، یعنی تحقق آرمان 
فلسطین و نابودی رژیم نامشروع صهیونیستی انجام داده 
است، به پیشگاه ملت ایران و امت  اسلامی گزارش دهد.

نامه گلایه آمیز بسیج دانشجویی 5 دانشگاه تهران:

برای فلسطین چه کرده اید؟!


